
ده درصد
پرتغــال خــواص بســیار زیــادی بــرای 
منظورمــان  البتــه  دارد.  انســان ها 
کاهــش  و  منیزیــم  و  ث  ویتامیــن 
کلسترول و جلوگیری از سرماخوردگی 
نیست، بلکه منظورمان کریستیانو 
رونالدو و مســائلی از این قبیل است. شــخص رونالدو به 
تنهایی به یک شــاخص توســعه در ســطح جهان تبدیل 
شده و سنجش میزان توسعه کشورها را راحت کرده است، 
مثلا هر کشوری که او را برای تیم باشگاهی خود بخرد الگوی 
توسعه به حساب می آید و اگر مردمی در استقبال از او زیادی 
خوشحالی کنند و شور و اشتیاق نشان دهند توسعه نیافته 
و خاک برسر تلقی می شوند. الان اگر رباط صلیبی رونالدو پاره 

شود شاخص توسعه عربستان چهارپنج پله افت می کند. 
پرتغالی ها حتی خیرشان به ایرانی ها هم رسیده و زمانی که 
جنوب ایران را تصرف کرده بودند برای ما قلعه پرتغالی ها 
را ســاخته اند تا کمبود آثار تاریخی نداشته باشیم و اذیت 

نشویم. اما این همه خدمات پرتغال نیست. 
واســکودوگاما، مردی پرتغالی بــود که در قرن شــانزدهم 
میلادی، برای اولین بار اروپا را از طریق دریا به آسیا پیوند داد 
و به سفر استعماری هند رفت. یعنی هر کرمی که اروپاییان 
پــس از آن در شــرق ریخته انــد، تخم ریــزی اش به دســت 

واسکودوگاما انجام شده است.
پرتغالی ها واســکودوگاما را کاشــف و جهانگرد می دانند. 
)ظاهرا در زبان پرتغالی به کســی که تفریحی آدم می کشــد 
می گویند جهانگرد، چرایش بر نگارنده معلوم نیست(. او 
برعکس رونالدو فوتبالیست نبود، اما اگر می شد احتمالا 
یک چیزی می شد توی مایه های ســوارز، چون یک مقدار 
به وحشــی بازی علاقه داشــت. بیشــترین کارت زرد را هم 
به دلیل قطع دســت و پــای بازیکــن تیم مقابــل دریافت 
می کرد. چون به این کار هم علاقه داشت. او طی مدتی که 
در هند به سر برد چندین صیاد محلی را از زحمت دست  و 
پا خلاص کرد و برای این که مدیون هندی ها نماند اعضای 

قطع شده را برای حکام محلی می فرستاد. 
یکی از اقدامات ماندگار واسکودوگاما استقبال او از کشتی 
حجاج مسلمان هندی اســت. در این کشــتی بیش از ۴۰۰ 
نفر، در حال بازگشــت از ســفر حــج بودند. واســکودوگاما 
جلوی کشتی را گرفت و محض تکریم حجاج منقل و اسپند 
فراوانی دست وپا کرد که متاسفانه باعث آتش گرفتن کشتی 
شد. البته خدا رحم کرد که پیش از آتش سوزی، دار و دسته 
واســکودوگاما از کشــتی بیرون آمده بودند. خوشبختانه 
در ایــن حادثــه به هیچ یــک از سرنشــینان خســارات مالی 
وارد نشــد، چون تیم واســکودوگاما چندهزار ســکه طلا را 
قبل از حادثه از کشــتی خارج کــرده بودند. فقــط یک مقدار 
خســارات جانی به حجاج وارد شــد، چیــزی در حدود همان 
۴۰۰ نفــر، کــه می شــود بــه عبارتی کل سرنشــینان کشــتی. 
شاید کمی ناراحت کننده باشد، ولی باید در نظر بگیریم که 
واسکودوگاما همه تلاشــش را کرد، منتها نمی شد بیش 
از تعداد سرنشینان کشــتی قربانی گرفت. البته اگر زیادی 
دلتان ریش شــد خیالتان را راحت کنیم: همه قربانیــان در 
آتش نســوختند. بعضی از آن هــا را واســکودوگاما به دکل 
کشتی بست و به عنوان سیبل اســتفاده کرد تا رفقایش 
تمرین تیراندازی کنند. این یعنی افراد گــروه او در تیراندازی 
خیلی وارد نبودند و نیاز به تمرین داشتند، لذا ممکن است 
بعضی تیرهایشان خطا رفته باشد. یعنی امیدواریم. بدبختی 
اینجا بود که آدم های پرتلاشی هم بودند و دست از تمرین 
برنمی داشــتند. در نتیجــه آن قضیه امیدواری کلا کنســل 

است. ولش کنید.
واســکودوگاما آخرش در هند مرد و تا چند ســال بعد که 
به پرتغال منتقل شــد هم، همانجا مدفون بــود. در این 
سال ها ســاخت قندان هایی با عکس واســکودوگاما در 
هند می توانســت یک ایــده تجاری خــوب باشــد و باعث 
کاهش دیابت و پوســیدگی دندان شــود، اما متاســفانه 
موقعیتش دست نداد، چون جانشینان واسکودوگاما از 

خودش بدتر بودند و دیگر کسی از او نمی ترسید.
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ســال ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۱۸ 
بهمن ۱۲۲۹ نه قمری، نه میلادی و فقط هجری 
شمســی، در یــک حرکــت کامــلا غافل گیرانــه 
اولین شــماره روزنامــه وقایع اتفاقیه منتشــر 

شد. 
قضیه این جوری آغــاز شــد. ناصرالدینِ جــوان تازه به تــاج و تخت 
رســیده بــود و اوووه حــالا حالاهــا تــا ســلطان صاحبقران شــدن و 
پیداکــردن لقب هایی که تریلی هم نمی توانســت آن ها را بکشــد، 
کلی راه داشــت. او حتــی هنوز فرصت نکــرده بود به بالشــت های 
تختش عادت کند و هــی غر مــی زد و می گفت: »این هــا هنوز بوی 
باباشــاه همایونــی را می دهــد. اَه.... خب خوب بســابید دیگــر«. از 
طرفی هم هنــوز راه ســفر اروپایی را پیــدا نکرده و همــه اش اوقات 
فراغت خــود را که فقــط 23 ســاعت و 59 دقیقه در شــبانه روز بود، 
به ســوت زدن و تک چرخ زدن دم مکتب های دخترانه می گذراند. 
بــرای همیــن روزی از روزهــا امیرکبیــر را صــدا  کــرد: »امیــر!« و بعد از 
جواب نگرفتن مجــدد با مقــداری ناز و عشــوه ی خیلی تصنعی به 
ســبک فیلم های ســه  ریالی و درپیت  گفت: »امییییر! پاســخ مای 
همایونی را نمی دهیــد؟!« که امیرکبیر بعــد از گزیدن لــب و زدن بر 
پشت دستش جواب  داد: »از پُستتان شرم نمی کنید، از آن حجم 
سبیل خجالت بکشــید. والا قباحت دارد. الان اگر شاه نبودید به 
حتم بایســتی ســر کــوی و بــرزن آب حــوض می کشــیدید. بعدش 
هم هزار بار گفته ایم که اسم ما امیر نیســت، بلکه تقی می باشد، 
ملقبیم بــه امیــر.« و ناصرالدین  گفــت: »حالا خب مکدر نشــوید. 
حوصله همایونی مان سر رفته، چه کنیم؟« و امیرکبیر پاسخ  داد: 
»چی؟ حوصله تان سر رفته؟ خب زیرش را خاموش کنید سر نرود. 
هار... هار...« ناصرالدین شاه که متوجه مزاح امیرکبیر نشده بود، 
سرش را  خاراند و دور خود  چرخید تا دکمه خاموش را پیدا کند که 
امیرکبیر پقی زد زیر خنده و گفت: »گویا اعلی حضرت دو ریالی شان 
نیفتاده؟« که ناصرالدین دستانش را دوبامبی به سرش کوباند و 
گفت: »چرا اتفاقا. دو ریالی از برای ماست. کو؟ بدهیدش. باید دور 
از چشم مامان مهدعلیا یه تیلیف بزنیم به انیس الدوله تا قرارمان 
را فیکس نمائیم. می خواهیم برویم یک قهوه قجری بزنیم به بدن 

همایونی مان.«
قضیــه بــه همیــن منــوال پیــش می رفــت کــه ناصرالدیــن شــاه 
حوصله اش ســر می رفت و همه وقت خود را مشــغول زدن امضا 
در دفترخانــه و خریــد عقد و مابیــن آن ها هــم فکر انتخــاب زوجه 
بعدی بود. از طرف دیگر امیرکبیر که شــب و روز و گاهــی هم روز و 
شب در فکر تغییرات بنیادین و گام برداشتن در مسیر پیشرفت 
ایران بود، برای همین همواره از این ســر اتاق به آن سر می رفت و 
فکر می کرد که چه کند. حتی زمانی که همســرش شاکی می شد و 

بهش می گفت: »آقا تقی سرگیجه گرفتیم. شما صدراعظم هستید 
یا مترکُن؟« و امیرکبیر که در بیرون منزل، امیر و درون آن زن ذلیل 
)همان زی ذی خودمان که همه هســتیم!( بود پاســخ می داد: »به 
روی چشم بانو« و از آن به بعد دیگر از این سر اتاق به آن سر نرفت 

و فقط از آن سر به این سر می رفت.
قضیه این جورکی شد که امیرکبیر تصمیم گرفت در کنار تاسیس 
دارالفنــون و برخــی اقدامــات موثــر دیگــر روزنامه ای منتشــر کند. 
او اعتقاد داشــت انتشــار روزنامه »بــه جهت تربیت خلق اســت و 
اینکه این ها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص 
و عــام و مقتضیــات عصــر عالِــم باشــند.« از همیــن روی امیرکبیــر 
بــرای گرفتــن تائیــد و موافقــت ناصرالدیــن شــاه پیــش او رفت و 
گفت: »اعلی حضــرت! مژدگانی بدهید.« ناصرالدین شــاه بشــکن 
و بالازنان گفــت: »لی لی لی... بــرای ما عیال تــازه پیــدا کرده اید؟« که 
امیرکبیــر پاســخ داد »از آن هم بهتــر.« ناصرالدین این بــار علاوه بر 
بشکن  زدن، کِل کشید و بدون حفظ موازین شــرعی خود را تکان 
 داد و گفــت: »پــس دو تا عیال تــازه برای مــا یافته ایــد.« امیرکبیر در 
حالی که ســرش را به حالت تاســف تکان می داد و بر پیشانی خود 
می زد، آه حسرتی کشید و گفت: »خیر. ما قصد انتشــار روزنامه ای 
را گرفته ایم تا حوصله شــما دیگر ســر نرود.« ناصرالدین متعجب 
شــد و پرســید: »روزنامــه دیگــر چیســت؟!« امیرکبیــر شــروع بــه 
تعریف و تشــریح ماجرا برای وی کرد و از محاسن آن سخن ها راند 
و در پایان درحالی که ناصرالدین شــاه مشــغول چرت زدن و خارج 
شــدن حبــاب از بینی اش بــود گفــت: »تــازه می توانید در قســمت 
نیازمندی ها مشخصات زوجه مدنظرتان را بنویسید تا آن را بیابید« 
که ناصرالدین شــاه آن چنــان از جا پریــد که اگر مأمــور گینس آنجا 
بود، کسی تاکنون توان شکستن رکورد آن پرش را پیدا نمی کرد و 

گفت: »امیر اشتراک پنجاه ساله اش را برای ما بگیر.«
قضیــه این جورکی تر شــد کــه بالاخــره امیرکبیــر توانســت علیرغم 
تمامی مشکلات، روزنامه وقایع اتفاقیه را منتشر کند. از آن به بعد 
هر هفته، روزنامه )باور کنید سوتی نداده ایم! هفته نامه است؛ ولی 
اسمش روزنامه ست( وقایع اتفاقیه به محض چاپ به چاپارخانه 
ارسال می شد تا به ســرعت به اقصی نقاط کشور فرســتاده شود. 
سپس بچه ها در سر چهارراه ها با گفتن »آخرین خبر... اتفاقی دور 
از ذهن، ازدواج جدید ناصرالدین شــاه!« روزنامه ها را می فروختند. 
مــردم هــم آن را می خریدنــد تــا بــه هنــگام اسباب کشــی، چینــی و 
شکســتنی ها را با آن بســته بندی کننــد و همچنیــن از آنجایی که 
خانه تکانی عید از آنچه فکر می کنیم در همه احوال به ما نزدیک تر 

است به وسیله آن شیشه ها را بسابند.
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